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انسان گروه

1
به نظر می رسد فناوری های خودمختار، بازارهای غیرقابل کنترل و رسانه های 
مسلح، موجب اضمحلال جامعۀ مدنی شده و توانایی ما را برای داشتن تفکری 
سازنده، برقراری ارتباطی معنادار و کنشی هدفمند فلج کرده اند. گویا تمدن به 
حاشیه رانده شده و دیگر فاقد اراده  و هماهنگی جمعی مورد نیاز برای رسیدگی 

به موضوعاتی هستیم که از اهمیتی حیاتی برای بقای گونۀ مان برخوردارند. 
نباید این طور باشد. 

2
همه می پرسند چطور به اینجا رسیدیم. انگار یک لغزش تصادفی به سوی 
ناسازگاری جمعی و ناتوانی رخ  داده  است. نه این طور نیست. گیرافتادن مان 
در این مخمصه دلیل دارد: در فناوری ها، بازارها و نهادهای فرهنگی مهم  از 
آموزشی و دینی گرفته تا مدنی و رسانه ای، یک نوع دستور کار1 ضدانسانی 

Agenda .1؛ دستور کار یعنی اهداف و انگیزه های اساسی یک شخص یا گروه خاص



8      انسان گروه
جای داده شده است. دستور کاری که آن ها را از نیروهایی برای ابراز احساسات 

انسانی و ارتباط به عواملی برای انزوا و اختناق بدل کرده  است. 
 با برملا کردن این دستورکار، دوباره این توانایی را خواهیم داشت که بر آثار 
فلج کنندۀ   آن فائق آمده، با هم ارتباط برقرارکنیم، و جامعه را نه برای رساندن 
انسان به نهایت خود بلکه برای رساندن او به هدف نهایی اش بازسازی کنیم.

3
اولین گام برای خلاصی از این مخمصه این است که بپذیریم انسان بودن 
یک ورزش گروهی است. ما به تنهایی نمی توانیم انسان کاملی باشیم. هر 
چیزی که ما را دور هم جمع کند انسانیت مان را پرورش می دهد. برعکس، 
هرچیزی که ما را از هم جدا کند موجب می شود کمتر انسان باشیم و کمتر 

بتوانیم ارادۀ فردی یا جمعی خود را به کار بیندازیم. 
ما از روابط اجتماعی بهره می بریم تا خود را پیداکنیم، از بقاي متقابل 
اطمینان یافته و معنا و هدفی استنتاج کنیم. این یک نظریۀ عجیب وغریب 
نیست بلکه میراث بیولوژیک ماست. افرادی که از سازمان ها یا جوامعی 

که در آن خدمت می کنند جدا می مانند، به دور از آن ها پژمرده می شوند. 
گاهی برای دستیابی به هدفی مشترک نظیر یافتن غذا یا گریز از خطر، با 
یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم. اما بعضی وقت ها هم گفت وگو و برقراری 
ارتباط فقط به خاطر نفس ارتباط است چون با بسط روابط دوستانه، قدرت، 

لذت و هدف نصیب مان خواهدشد. آنجایی؟ بله، صدایت را می شنوم.
تنها نیستی. 

4
ما توانایی های طبیعی خود را با اختراع انواع رسانه تقویت کرده و گسترش 
می دهیم. حتی رسانه ای یک سویه مثل کتاب، روابط جدیدی ایجاد می کند 
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چون اجازه می دهد دنیا را از چشم یک فرد دیگر ببینیم. تلویزیون این امکان 
را به ما می دهد تا همگی همزمان شاهد آنچه باشیم که در سراسر جهان رخ 
می دهد. ما رویدادهایی همچون فرود روی ماه و فروریزی دیوار برلین را با 
هم به تماشا می نشینیم و انسانیت جمعی را طوری تجربه می کنیم که انسان 

قبلًا هرگز تجربه نکرده است. 
اینترنت ما را تعمداً به هم مرتبط کرده و از جهاتی از دیگر رسانه های 
پیش از خود، مطمئن تر است. به نظر می رسد توسعۀ اینترنت، ارتباطات 
همتا به  همتا1 و آزادی بیان در شبکه، سبب شده خودکامگی رسانه های خبری 
بالا به پایین2 از بین برود. اینترنت  رسانه را به چشم اندازی جمعی، مشارکتی 

و اجتماعی تبدیل کرده  است. 
اما همان طور که برای هر رسانۀ جدیدی اتفاق می افتد، اینترنت هم 
از یک پلتفرم3 اجتماعی تبدیل به عاملی منزوی کننده  شده است. فناوری 
دیجیتال4 ایجادشد تا به جای برقراری روابط جدید بین مردم چیز دیگری 

را جایگزین آن کند. 

1. سیستم همتابه همتا شبکه ای متشکل از کامپیوترها است که از ساختاری توزیع شده تبعیت 
می  کنند و از طریق اینترنت به یکدیگر متصل هستند. فایل ها بدون نیاز به سرور مرکزی 
بین این کامپیوترها به اشتراک گذاشته می شوند. درواقع هر کامپیوتر در شبکۀ همتابه همتا 
به طور همزمان هم یک سرور و هم کاربر است. یک کامپیوتر برای پیوستن به یک شبکۀ 
همتابه همتا نیاز به اینترنت و نرم افزاری برای اتصال به این شبکه دارد. پس از اتصال، 
شبکه به شما امکان جستجو در فایل های کامپیوتر اشخاص دیگر را می دهد و به همین 
ترتیب سایر افراد می توانند فایل های موجود روی کامپیوتر شما را جستجو کنند. درواقع 

کاربران به تمام فایل هایی که شما در پوشۀ مخصوصی می گذارید دسترسی دارند.
2. در سیستم بالا به پایین، انسان منفعل بوده و هدف گرفته شده است و هدایت و کنترل می شود.

3. در رایانه ها و وسایل الکترونیکی به سخت افزار و نرم افزاری گفته می شود که به عنوان 
زیرساخت وجود دارد. به آن سکو یا بستر هم می گویند. 

4. سیستم دیجیتال یا سامانۀ رقمی، سامانه ای است که در آن داده ها با مقدارهای گسسته 
)معمولاً با صفر و یک( مشخص می شوند. 
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ما در معرض بسیاری از فناوری های ارتباطی زندگی می کنیم. فرهنگ 
ما بیشتر از تجربیات واسطه  ای تشکیل می  شود تا آن هایی که به طور مستقیم 
در زندگی کسب کرده ایم. اکنون از همیشه تنهاتر و متفرق تریم. پیشرفته ترین 
فناوری های ما نه تنها پیوندمان را نمی افزایند بلکه آن را به ناکامی می کشانند. 
آن ها جایگزین انسانیت مان شده و آن را تنزل می دهند و به شکل های مختلف 
به احترامی که برای دیگران و خودمان قائلیم، صدمه می  زنند. متأسفانه، هدف 

آن ها همین است و درست به همین دلیل قابل تغییرند. 

5
ما در زیرساخت فناوری های آتی خود، در حال تعبیۀ نظریه های قدیمی 
و تحقیرآمیز در مورد انسان و جایگاهش در نظم طبیعی هستیم. مهندسین 
در شرکت های توسعۀ فناوری و دانشگاه ها تمایل دارند انسان را به عنوان 

مشکل و فناوری را به عنوان راه حل معرفی کنند. 
آن ها هرگاه نمی توانند برای کنترل مان واسطی1 بین ما و کامپیوتر ایجادکنند، 
هوش هایی می سازند تا جایگزین مان شوند. هر یک از این فناوری ها می توانند 
به سمت گسترش توانایی های انسان و قدرت جمعی سوق یابند اما درعوض 
برحسب تقاضای بازار، فضای سیاسی و ساختار قدرت توسعه می یابند. 

قدرتی که به انزوا و پیش بینی پذیری انسان وابسته است.
کنترل اجتماعی متکی بر ناکامی ارتباطات اجتماعی و بهره برداری از 
گم گشتگی و یأس ناشی از آن است. بشر با دستیابی به ظرفیت ایجاد 
ارتباطات اجتماعی، بیش از پیش رشدکرده  است. پیشرفت مغز، زبان، خط، 
رسانۀ الکترونیک و شبکه ها ی دیجیتال همگی نتیجۀ نیاز ما به سطوح بالاتری 

1. واسط یا میانجی: فضایی است که تعامل میان انسان و ماشین در آن رخ می دهد. واسط 
بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیماً با آن سر و کار دارد.
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از نهاد اجتماعی بوده است. اینترنت، آخرین پیشرفت از این دست، ما را با 
این گمان که تفکر و حافظه ممکن است جزو فعالیت های گروهی بوده و 
اصلًا شخصی نباشند، به چالش می کشد. اما این ظرفیت بالقوه تحت الشعاع 
سوءظنی عمیق در مورد نحوۀ رفتار انسان ها به عنوان یک اجتماع صاحب اختیار 
قرارگرفته  است. این باور که افرادی که رضایت اجتماعی دارند، به پول 
زیادی نیاز ندارند، شرم کمتری را تجربه می کنند، رفتارهایشان غیرقابل 
پیش بینی تر است و نیز خودمختارانه تر عمل می کنند، هر روز بیشتر می شود. 
تفکر، احساسات و انسان های مرتبط، باعث تضعیف نهادهایی مي شوند 
که درنهایت انسان را تحت کنترل می گیرند. همیشه این گونه بوده . به همین 
خاطر است که مکانیسم های جدیدِ مولدّ همبستگی و همکاری در میان 
مردم، ناگزیر با آن نهادها در تقابل هستند. زبان که می تواند آگاهی دهنده 
باشد برای دروغ گفتن به کار می رود. پول به جای اینکه برای توسعۀ تجارت 
استفاده شود، توسط ثروتمندان روی هم انباشته می شود. تحصیلات به جای 
اینکه فکر کارگران را وسعت دهد، آن ها را تبدیل به منابع انسانی کارآمدتری 
می کند. در تمامی این مسیر، دیدگاه های بدبینانه  ای نسبت به انسان ها برای 
توجیه جدا نگه  داشتن ما از هم مطرح شده اند. دیدگاه هایی که انسان ها را 
به عنوان توده ای بی فکر و ناتوان معرفی می کنند که از عملکردی هوشمندانه 
و صلح جویانه عاجزند. این دیدگاه ها به انکار نقش ما به عنوان فاعلانی 
خودمختار در عرصه های زندگی می پردازند. هدف این نهادها و فناوری ها، 

بالندگی ماهیت انسانی نیست بلکه تنزل و سرکوب آن است.
آن هنگام که انسانیت را نقطۀ قوت خود ندانسته و آن را مایۀ زحمت 
بدانیم، هرنوع پویش معنوی و انگیزش فرهنگی موجب برتری یافتن فردیتّ  
ما می شود: سفری خارج از کالبد، دور از حالت انسانی، فراتر از ماده و درون 
هر بستر دیگری نظیر اتر، طول موج الکتریکی، واقعیت مجازی یا هوش 

مصنوعی. ما در آن لحظه طلسم می شویم. 
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شبکه های دیجیتال درواقع آخرین رسانه هایی هستند که کار را از ارتقای 
وابستگی اجتماعی شروع کردند و منجر به نابودی آن شدند. آن ها از پرورش 
انسانیت آغاز کردند و به ریشه کن کردن آن رسیدند. تغییر کنونی ما ممکن 
است ژرف تر و پایدارتر باشد زیرا این بار داریم با دادن قابلیت تجهیز مجدد 
به فناوری های ضد انسانی به آن ها قدرت می دهیم. دستگاه های هوشمند 

سریع تر از توان بیولوژیک ما، تکرار شده و تکامل می یابند. 
به علاوه، ما بازارها و امنیت  خود را به رشد مداوم و افزایش توانمندی  
ماشین هایمان وابسته  کرده ایم. این یعنی خودویرانگری. ما هر روز بیش ازپیش 
به فناوری هایی وابسته می شویم که با فرض پستی و کم اهمیتی انسان، 
ساخته شده اند. اما سرعت بی سابقۀ این رجعت سریع از توسعۀ اجتماعی 
به نابودی اجتماعی، فرصتی را برای ما فراهم می کند تا فرآیندی که موجب 
این وضعیت شده، درک کنیم. آن گاه، خواهیم فهمید که چگونه این اتفاق 
بارها و به روش های گوناگون از کشاورزی و آموزش  و پروش گرفته تا 

پول  و دموکراسی در طول تاریخ رخ داده است. 
ما انسان ها در یک نسل واحد در حال تجربۀ این چرخه در زمان حقیقی 
هستیم. این تنها فرصتی است که داریم. انتخاب با ماست. می توانیم دست 

از سازگاری برداشته و مخالفت خود را ابراز کنیم. 

7
وقت آن است که دستورکار انسان را از اول بنویسیم و باید این کار را با 
هم انجام دهیم و نه مانند موجوداتی تنها، آن طورکه می خواهند خودمان را 

تصور کنیم، بلکه به عنوان گروهی که واقعاً هستیم. 
انسان گروه. 



حیوانات اجتماعی

1
 طبیعت دارای کنشی مشارکتی است. اگر ما انسان ها تکامل یافته ترین گونه 
هستیم فقط به این خاطر است که پیشرفته ترین روش های کار و مشارکت 

با یکدیگر را ایجاد کرده ایم.
این باور غلط را به ما قبولانده اند که تکامل حاصل رقابت است: بقای 
اصلح. طبق این نظریه، هر موجودی بر سر تصاحب منابع کمیاب با دیگران 
می جنگد. تنها قوی تر ها هستند که باقی می مانند تا ژن برترشان حفظ شود 

و ضعیف ترها محکوم به شکست و نابودی اند. 
اما تکامل در هر ذره اش همان قدر که حاصل رقابت است، حاصل 
همیاری هم هست. سلول های ما نتیجۀ پیمانی هستند که میلیاردها سال 
پیش بین میتوکندری1 و میزبان هایش بسته  شده است. افراد و گونه ها با 
تکامل روش های حمایت از بقای متقابل، شکوفا می شوند. منقار یک پرنده 

1. میتوکندری یکی از اندامک های سلول است که مرکز مولد انرژی سلول می باشد و 
انرژی شیمیایی نهفته در مواد آلی را به انرژی قابل استفاده برای سلول تبدیل می کند. 
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طوری تکامل می یابد که به او اجازه دهد از بخش هایی از گیاه که پرنده های 
دیگر به آن دسترسی ندارند، تغذیه کند. این امر موجب تنوع رژیم غذایی 
یک جمعیت، کاهش استفاده از یک منبع غذایی خاص و درنهایت غذای 
بیشتر برای همه خواهد شد. شاید بپرسید پس گیاه بیچاره چی؟ پرندگان 

هم مثل زنبورها، به پخش شدن دانه های گیاه کمک می کنند.
 مطرح کردن بقای اصلح راه مناسبی برای توجیه رقابت های بی رحمانۀ 
بازار، سیاست و فرهنگ است. اما در این دیدگاه، نظریۀ داروین1 بد تعبیر 
شده  است. با تماشای تکامل از میان یک لنز صرفاً رقابتی، داستان مهم تر 
یعنی توسعۀ اجتماعی را از دست می دهیم و به عنوان یک گروه بزرگ و 

به هم پیوسته برای درک انسانیت، با مشکل مواجه می شویم. 
موفق ترین موجودات زنده آن هایی هستند که در اکوسیستم هایی که 
برای دوطرف سود داشته، همزیستی کرده اند. برای ما تشخیص چنین 
همیاری های متداولی سخت است. بیشتر مایلیم اشکال زندگی را به عنوان 
شکل های جدا از هم ببینیم: درخت، درخت است و گاو، گاو. اما درخت 
تنها یک درخت نیست. درخت جزئی از جنگل است. اگر به اندازۀ کافی 
فاصله بگیرید و کل را ببینید متوجه تقلای درخت برای بقا می شوید که با 
نقش های دیگرش در نگهداری از سیستمی بزرگ تر، در هم آمیخته است.

ما تمایل داریم پیوندهای طبیعت را نادیده بگیریم زیرا به طرزی ماهرانه، 
زیر پوستۀ ظاهری رخ می دهند. به همین خاطر به آسانی نمی توانیم برقراری 
ارتباط بین درخت ها را ببینیم یا بشنویم. برای مثال، در یک جنگل شاداب 
دورنمایی نامرئی از قارچ ها، سیستم ریشه  ای درختان را به هم متصل می کنند. 
شبکۀ زیرزمینی به درخت ها اجازه می دهد تا با هم در تعامل بوده و حتی به 

Charles Robert Darwin .1، زیست شناس و زمین شناس انگلیسی و ارائه کنندۀ نظریۀ 
تکامل است.
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تبادل منابع بپردازند. در تابستان، درخت های بلندتر بر روی گیاهان همیشه 
سبز کوتاه  سایه می گسترانند. این گیاهان بدون نور و فتوسنتز، مواد مغذی 
مورد نیازشان را از طریق قارچ ها دریافت می کنند. درختان بلندتر مواد مغذی 
زیادی ذخیره می کنند که از همنوعان زیر سایه مانده شان، دریغ نخواهندکرد. 
زمستان که فرامی رسد، درختان بلند برگ های شان را از دست می دهند و 
دیگر قادر به فتوسنتز نخواهند بود. آن موقع است که گیاهان همیشه سبز در 
معرض آفتاب قرارمی گیرند و مواد مغذی اضافی خود را به اعضای بی برگ 
جامعۀ خود می بخشند. در این میان، قارچ های زیرزمینی هم هزینۀ اندکی 
برای خدمات تسهیل در مبادله، دریافت می کنند و آن مصرف مادۀ مغذی 

مورد نیازشان است. 
آن داستانی که همۀ ما در مدرسه در مورد رقابت درختان جنگل برای 
رسیدن به نور آفتاب شنیده ایم، واقعیت ندارد. آن ها با همکاری هم، تغییردر 

استراتژی و سهیم شدن در ثمرۀ کارشان به نورخورشید می رسند.
درخت ها یکدیگر را محافظت می کنند. هنگامی که بزاق زرافه با برگ های 
درختان اقاقیا تماس پیدا می کند، برگ ها مادۀ شیمیایی هشداردهنده ای را در 
هوا پخش می کنند. با این کار به دیگر درختان اقاقیا می فهمانند که موادی 
دافع زرافه از خود آزاد سازند. تکامل موجب شده آن ها طوری رفتارکنند 

که گویی جزئی از پیکره ای واحدند که از جانش حفاظت می کند. 

9
حیوانات نیز همکاری می کنند. آن دسته از رفتارهای آنان که به نفع هر 
دوطرف است، استثنایی در انتخاب طبیعی نبوده بلکه قانون طبیعت است. 
داروین گاوهای وحشی را که تاب لحظه ای جدا ماندن از گله را نداشتند 
و بنده وار رهبرشان را دنبال می کردند، دیده بود. »فردگرایانی« که اقتدار رهبر 
را به چالش کشیده یا راه خود را از گروه جدا می کردند، توسط شیرهای 


